
ë  جناب دکتــر الویری »تأکید بر ســنت« چرا
در اندیشه حسن حنفی شکل گرفت؟

در ابتدای سخن ضمن تشکر از شما برای 
پرداختن به این موضوع مهم، لازم می دانم 
بــر این نکتــه تأکید کنم که جامعــه ما امروزه 
سخت نیازمند شناخت اندیشمندان معاصر 
جهــان اســام و گونه شناســی آنهــا اســت و 
جای دریغ اســت که نام افرادی مانند حسن 
حنفــی مصــری و محمود ایــوب لبنانی که به 
فاصلــه ده روز از هــم در اکتبــر ســال 2021 م. 
از دنیــا رفتنــد نزد طیف گســترده ای از طاب 
و دانشــجویان و حتی اســتادان ما ناشــناخته 
باشــد. افسوس بسیار باید خورد که با سیطره 
تدریجــی عملگرایی فاقد پشــتوانه نظری در 
کشــورمان، چندی است گنج مباحث بنیادی 
اندیشــه ای تا حــد زیــادی به کنج ها کشــانده 

شده است.
مجموعــه  در  بایــد  را  حنفــی  حســن 
بــه  اخیــر  قــرن  دو  یکــی  در  کــه  متفکرانــی 

عقب ماندگی مســلمانان خودآگاهی یافته و 
به چرایی پیدایــش آن و چگونگی برون رفت 
نــگاه  گرفــت.  نظــر  در  اندیشــیده اند،  آن  از 
بــه ســنت بــا هــر تعریفــی از ســنت و موضع 
بایســته نســبت به آن )خــواه ایجابــی و خواه 
ســلبی( یکی از مؤلفه های مشترک همه این 
اندیشــمندان اســت. راز این اهتمام گسترده 
اندیشــمندان بــه ســنت، درهم تنیدگی فهم 
وضــع کنونــی جهــان اســام و چاره اندیشــی 

برای آینده با مسأله سنت است.
حســن حنفی که در مصــر به عنوان یکی 
کانون هــای  متنوع تریــن  و  اصلی تریــن  از 
لایــه  اولیــن  و  اســام  جهــان  در  اندیشــه 
ســرطانی  غــده  بــا  مســلمانان  رویارویــی 
اســرائیل بالیده است، بخوبی با بحران های 
بــزرگ معرفتی و میدانــی و عینی در جهان 
اصطاحــات  از  یکــی  بــود.  آشــنا  اســام 
پربسامد در نوشته های حنفی کلمه »أزمه« 

به معنای بحران است. 

او ریشه برخی از این بحران ها را در سنت 
جست وجو می کرد و همزمان با آن، سرمایه 
لازم برای حل این بحران ها را هم در ســنت 
می یافــت. از ایــن رو پرداختــن بــه »ســنت« 
امــری طبیعی در طرح واره پژوهشــی حنفی 
همچون دیگر اندیشــمندان معاصر اســت. 
حنفــی بیش از پنجاه ســال از حیات خویش 
را به اندیشــیدن در این بــاره اختصاص داده 

بود.
ë  مفهــوم برابــر  در  را  »ســنت«  حنفــی  آیــا 

»مدرنیته« به کار می برد؟
خیر اتفاقاً حســن حنفی کلمه »سنت« را 
به معنایــی که نزد ما در برابــر »مدرنیته« به 
کار می رود به کار نبرده است، کلمه کانونی او 
در این زمینه »تراث« است که بویژه در کتاب 
بســیار مهــم »التــراث و التجدیــد« به شــرح 
ابعاد مختلف آن پرداخته است. »تراث« در 
نگاه حســن حنفی تنها یک میــراث به یادگار 
مانده از گذشــته نیســت، بلکه یک مجموعه 
ارزش هــا  و  بینش هــا  و  باورهــا  از  گســترده 
ســاحت های  در  رفتارهــا  و  احساســات  و 
اجتماعــی، سیاســی، هنری و تاریخی اســت.
)التــراث و التجدید، ص 23( که از نســل های 
گذشــته بــه آینــدگان منتقــل می شــود و بنــا 
براین تراث که حتی »دین« هم بخشی از آن 
بشمار می رود و گاه همراه با لایه ای از تقدس 
همراه اســت، یک امر جاری است و بخشی از 

»اکنون« را تشکیل می دهد.
ë  رویکــرد انتقــادی او بــه ســنت را در جهت

ساخت تمدن نوین اسلامی چطور می توان 
تفسیر کرد؟

ســنت  نقــد  در  حنفــی  حســن  رویکــرد 
یــک رویکــرد انتقادی اســت و نخســتین گام 
نویــن  تمــدن  ســاخت  از  حنفــی  پشــتیبانی 
اسامی همین رویکرد تمدنی او در نقد سنت 
اســت. اگر باورهای بنیادی او کــه دربردارنده 
جامعه شــناختی،  هستی شــناختی،  باورهای 
هــم  او  تاریخ شــناختی  و  طبیعت شــناختی 
می شــود واکاوی شــود با این واقعیت روبه رو 
هستیم که رویکرد حسن حنفی در تمام اینها 
یک رویکــرد انتقادی و متمایــل به بازخوانی 
همراه با اصاح آنها اســت. ایــن انتقاد و این 
اصاح با رویکرد تمدنی صورت بسته است و 
راه پشتیبانی باورهای او از تمدن جدید پیش 

روی مسلمانان همین است.
به عنــوان مثــال وقتــی حنفــی بــه عنصــر 

»عقــل« می پردازد ســخت بر عقــل غیرنقاد 
و فرمانبــردار اشــراق گرایی افراطــی می تــازد 
و می کوشــد نقشــی بســیار بنیادی برای عقل 
در بازخوانــی ســنت قائــل شــود. او »اجتهــاد 
بــرای  روش  مناســب ترین  را  عقل محــور« 
اثبات توانمندی وحی اسامی و تبدیل شدن 
بــه بزرگتریــن دین مدرن می شــمرد. روشــن 
اســت که این نــگاه به عقل چگونــه می تواند 
بــه توانمنــد شــدن دیــن ورزی و بالمــآل بــه 
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 وقتی حنفی به عنصر 
»عقل« می پردازد سخت 

بر عقل غیرنقاد و فرمانبردار 
اشراق گرایی افراطی می تازد 

و می کوشد نقشی بسیار 
بنیادی برای عقل در بازخوانی 

سنت قائل شود. او »اجتهاد 
عقل محور« را مناسب ترین 

روش برای اثبات توانمندی 
وحی اسلامی و تبدیل شدن 

به بزرگترین دین مدرن 
می شمرد. روشن است که این 

نگاه به عقل چگونه می تواند 
به توانمند شدن دین ورزی و 
بالمآل به پشتیبانی از تمدن 

جدید بینجامد

M
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r

حسن حنفی از متفکران انتقادی در 
جهان اسلام است که دو دغدغه کلان 

دارد: »الهیات رهایی بخش« و »عدالت 
اجتماعی«. در نگاه حنفی، الهیات 

کلاسیک توان مواجهه با چالش های مدرنیته را 
ندارد و از نظر مفهومی چهارچوب الهیات قدمایی 

شدیداً انتزاعی و نخبه گرایانه است. حسن حنفی 
برای عبور از این وضعیت به دنبال خلق فهمی 

نوین از »الهیات« است که بتواند موجد »انقلابی 
فرهنگی« شود و از طریق آن بتوان جامعه را متحول 

کرد و به سمت »پیشرفت« سوق داد. او به ما متذکر 
می شود که احیای تفکر در جهان اسلام باید بتواند 

ساختارهایی اجتماعی و فرهنگی برساخت کند 
که »مردم مدار« باشد و نه صرفاً در خدمت اقویا و 

طبقه حاکمه. حســن حنفــی از متفکــران انتقــادی در 1 
جهان اســام اســت که دو دغدغه کان 
دارد: »الهیات رهایی بخش« و »عدالت 
اجتماعی«. در نگاه حنفی، الهیات کاسیک 
را  بــا چالش هــای مدرنیتــه  تــوان مواجهــه 
نــدارد و از نظر مفهومــی چهارچوب الهیات 
گرایانــه  نخبــه  و  انتزاعــی  شــدیداً  قدمایــی 

است.

حســن حنفــی بــرای عبــور از ایــن وضعیــت 
به دنبال خلق فهمی نوین از »الهیات« است 
کــه بتواند موجــد »انقابی فرهنگی« شــود و 
از طریــق آن بتــوان جامعه را متحــول کرد و 
به سمت »ترقی« و »پیشرفت« سوق داد. اما 
این پیشــرفت نباید صرفاً محدود به توسعه 
کمــی و ترقــی طبقــه حاکم شــود بلکــه باید 
مبتنی بــر دو عنصر مهم »رهایی بخشــی« و 

»عدالت اجتماعی« باشد.

فهــم حنفــی از تجــدد مبتنــی بر یک 2 
فهم ایســتا و خطی از مدرنیته نیست 
بلکه آن را در بستر تاریخی و فرهنگی 
جهان اســام به مثابه یک »پدیدار تاریخی« 
که واقع بودگی ما را هدف گرفته است درک و 
صورت بندی می کند. از این رو است هنگامی 

کــه از »انقــاب فرهنگــی« ســخن می گوید و 
همزمــان الهیــات قدمایی را نقــد می کند به 
این نکته اشــاره دارد که بــرای نیل به جامعه 
مطلــوب مــا نیازمنــد الهیات نوینی هســتیم 
کــه بتوانــد انســان هایی »آگاه« و »معاصر« و 
»بــا درجــه بالایــی از همبســتگی اجتماعی« 

بیافریند.
او بــه ما متذکر می شــود که نبایــد از این نکته 

غافــل شــد کــه احیــای تفکــر در جهان اســام 
باید بتواند ســاختارهایی اجتماعی و فرهنگی 
برساخت کند که »مردم مدار« باشد و نه صرفاً 
در خدمت اقویا و طبقه حاکمه. حســن حنفی 
را می تــوان از منظــر فکــری در طیــف »چــپ 
اســامی« قــرار داد کــه مانند علی شــریعتی و 
محمود طالقانی دغدغه »عدالت اجتماعی« 
و »سیاســت رهایی بخــش« داشــت تــا از ایــن 
طریــق بتوانــد توده هــا را آگاهی بخشــد و آنان 
را به عنــوان قدرتــی در جامعــه در برابر قدرت 
در ســاحت امر سیاســی برســازد تا از خال آن 
جامعــه مدنــی و شــبکه های آن را بازآفرینــی 
کنــد. زیــرا در نظر او یکی از علــل تاریخی تأخر 
فرهنگــی مســلمانان کــه منجــر بــه بازتولیــد 
اســتبداد و تکــرار چرخــه خشــونت در جهــان 
اسام شده همین فقدان جامعه مدنی است.

حســن حنفــی به عــــــــــــــنوان یــک 3 
پدیــــــــــــــــــــدارشناس  نظریه پــرداز 
فکــری  ســاحات  فنومنولوژیســت  و 
متنوعــی داشــته اســت کــه کمتــر در ایــران در 
باب آن اندیشــیده شــده است. شــاید بیرون از 
مرزهای مصر یکی از کشــورهایی که بیشــتر به 
آرا او و تأثیراتــش بر گفتمــان عدالت خواهی و 
دموکراسی برابرخواهانه پرداخته اند، اندونزی 
باشــد کــه متفکرانــی همچــون »عبدالرحمان 

وحید« و »یودیان وحیودی« به تأسی از حسن 
حنفــی تاش کرده انــد ســنت را در مواجهه با 
چالش هــای عدالت اجتماعی و دموکراســی و 

حقوق بشر مورد استنطاق قرار دهند.

حسن حنفی 
و »الهیـات نوین«
دکتر سیدجواد میری
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پشــتیبانی از تمــدن جدید بینجامــد. یا وقتی 
طبیعــت  می گویــد  ســخن  طبیعــت  از  وی 
محصــور در الهیــات را برنمی تابــد و معتقــد 
بــه ضــرورت ترویج نــگاه عقلــی و تجربی به 
طبیعت اســت. روشــن اســت که این نگاه به 
طبیعت هم چگونه سهم علوم طبیعی را در 

تمدن جدید اسامی بالا می برد.
ë  روش شناسانه معرفت شناســانه،  باورهای 

و انسان شناســانه وی چقدر از ساخت تمدن 
نوین اسلامی پشتیبانی نظری می کند؟

بــه  روشــنی  پاســخ  خــود  حنفــی  حســن 
ایــن پرســش نــداده اســت و اصــولًا او خــود 
نویــن  تعبیــر »تمــدن  از  اســتفاده  پایبنــد  را 
مــورد  نوســازی  ولــی  نمی دانــد،  اســامی« 
نظــر او )التجدید( یــک اصاح و نوســازی در 
مقیــاس تمدنــی اســت. پرداختــن گســترده 
عدالــت،  اســتعمار،  ماننــد  مقوله هایــی  بــه 
کرامت، توسعه و پیشرفت، عقل و عقانیت، 
حکومــت، فرهنــگ و حتی اقتصاد برخاســته 
از نگاه تمدنی حســن حنفی اســت. شــاید ما 
نظــام اندیشــه ای او را فاقــد صاحیــت کافی 
برای پشــتیبانی نظری از تمدن نوین اسامی 
بدانیم ولی اینکه او خود بر این باور اســت که 
با نوســازی ســنت و بن مایه های معرفتی آن 
می توان راهی بــرای برون رفت از بحران های 
کنونی یافت، نشــان از باور او برای پشــتیبانی 
پیــش روی  تمــدن جدیــد  از  اندیشــه هایش 

مسلمانان دارد.
ë برآیند آثار و نوشته های حنفی چیست؟ 

اثــر   30 دســت کم  حنفــی  حســن  از 
باقی مانده اســت که همه آنها جز یکی، وجه 
اندیشــه ای دارد. کتــاب »مِــن مانهاتــن إلــی 
بغداد« که ســال 2004 م. منتشــر شــده عماً 
یــک نــگاه عینــی بــه مهم تریــن رویدادهــای 
جهان اســام بویــژه پس از یازدهم ســپتامبر 
بــه  کــه 430 صفحــه دارد  ایــن کتــاب  دارد. 
مقاومت ملی عراق در فلوجه و شــیخ احمد 
یاســین از رهبران حماس تقدیم شده است. 
ایــن نکتــه نیــز نشــان دهنده ایــن اســت کــه 
حســن حنفی باقی مانــدن در حصار مباحث 
نظری را بســنده نمی داند و به مســائل عینی 
جامعــه هــم توجــه دارد، نگارش ایــن کتاب 
را به صــورت نمادیــن می تــوان پاســخی بــه 
چگونگی پشتیبانی باورهای او از تمدن آینده 

مسلمانان دانست.
ë  تکریم انسان« در آثار و گفتار حنفی بسیار« 

برجسته است. چرا او چنین نگاهی به انسان 
دارد؟

حنفــی یکــی از بزرگتریــن عوامــل ضعف 
مســلمانان در برابر تمدن غــرب را بی ارزش 
شــمردن انسان نزد مسلمانان می شمرد و بر 
این باور است از انسانی که خداوند در قرآن او 
را بــه بالاترین وجه ممکن تکریم کرده اســت 
در معارف و علوم اســامی نشــانی نیســت و 
انسان متأثر از اندیشه های جبرگرایانه بشدت 
در عالــم هســتی خُرد و ناچیز شــمرده شــده 
است و بازگشت انسان به جایگاه واقعی خود 
را نقطــه عزیمــت دگرگونــی حیــات معاصر 
درخشــان  آینــده ای  مســیر  در  مســلمانان 
می دانــد.در فرصتــی مناســب و فراخ تــر باید 
بــه تفصیل بیشــتری بــه چگونگی پشــتیبانی 
باورهای حســن حنفی از تمدن نوین اسامی 
پرداخت.در پایان یادآور می شــوم یک رساله 
دکتری ارزشــمند با عنوان »بررســی انتقادی 
و نوســازی حســن حنفــی در  نظریــه ســنت 
زمینه ســاخت تمدن نوین اسامی« در سال 
1397ش. در مدرســه عالــی تاریــخ و ادیــان 
جامعه المصطفــی العالمیــه از ســوی آقــای 
دکتر علی الهی تبار نوشــته شــده اســت که ای 
کاش زودتــر بــه چــاپ برســد و در دســترس 

جامعه علمی قرار گیرد.

»دیپلماســی اقتصــادی« و »اقتصــاد مقاومتی« از آن دســت مقولاتی 
است که بارها از سوی رهبر معظم انقاب مورد تأکید قرار گرفته است: 
»مــا باید اقتصاد کشــور را جوری برنامه ریزی کنیم کــه با رفتن و آمدن تحریم 
و با بازیگری های دشــمن، در امر اقتصاد کشــور دچار مشــکل نشویم. این هم 
ممکن است؛ این را من نمی گویم، صاحبنظران اقتصادی می گویند، دلسوزان 
می گوینــد؛ می گوینــد ایــن کار ممکن اســت، زیرا ظرفیت هــای داخلی خیلی 
فراوان است و ما این را به صورت یک سیاست اباغ کردیم که همان سیاست 
»اقتصاد مقاومتی« اســت که این باید بشــدت و با جدیت دنبال بشود...« )19 
دی مــاه 1399 / بیانات رهبر معظم 
انقــاب در ســخنرانی تلویزیونــی در 

سالروز قیام 19 دی(
»جنبه اقتصادی در دیپلماســی باید 
تقویت شود و همچنان که در بسیاری 
از کشــورها شــخص رئیس جمهوری 
دنبــال  را  اقتصــادی  دیپلماســی 
می کنــد، بایــد دیپلماســی اقتصادی 
کشــور با این نگاه تقویت شــود...« )6 
شــهریور 1400 نخســتین دیدار هیأت 
دولــت ســیزدهم بــا مقــام معظــم 

رهبری(
میــان  نســبت  بررســی  رو،  ایــن  از 
و  مقاومتــی«  »اقتصــاد  مقولــه  دو 
»دیپلماســی اقتصــادی« از اهمیــت 
بســیاری برخــوردار اســت. واقعیــت 
این اســت کــه در مجموعــه بندهای 
مقاومتــی،  اقتصــاد  سیاســت های 
بویــژه در مقدمــه این سیاســت ها، از 
راهبــرد »برون گرایــی« به عنوان یکی 
از مهم ترین راهبردها، صحبت شده 
اســت. در این بند اشــاره می شــود که 
اقتصــادی  حرکــت و پویایــی نظــام 
در گــرو تعامــل بــا فضــای بیــرون از 
خــود اســت؛ به ایــن معنا کــه بخش 
تولیدی، بتواند محصولات خود را به 
بازارهای منطقه ای و جهانی برساند 
و همچنین مواد اولیه لازم برای تولید 
محصولاتــش را از بازارهــای جهانــی 

تأمین کند.
از  دیــــــــــــــگری  بخـــــــش  در 
سیاست های اقتصاد مقاومتی 
آمده کــه باید از ظرفیت هــای داخل 
برای تولید به صوت کامل بهره گرفته 
شــود. از ایــن رو، طبیعتــاً ســطحی از 
تولید را به واســطه اســتفاده از ظرفیت های داخلی خواهیم داشت که بخشی 
از آن در داخــل و بخــش دیگــر آن باید مورد اســتفاده تقاضاکننــدگان بیرونی 
قرار گیرد.به این اعتبار، مجموعه سیاســت های اقتصاد مقاومتی در دو زمینه 
»راهبرد برون گرایی« و »اســتفاده از ظرفیت تولید داخل و توســعه صادرات« 
اشــاره بــه این نکتــه دارد که دیپلماســی اقتصادی بــرای پیاده ســازی اقتصاد 
مقاومتــی بســیار لازم و ضروری اســت تا آنجا که اگــر راهبــرد »برون گرایی« و 
»دیپلماســی اقتصــادی« از سیاســت های اقتصاد مقاومتی حذف شــود، یک 
حلقه بسیار مهم نادیده گرفته شده است و همین غفلت، رسیدن و عملیاتی 
کــردن اهداف سیاســت های اقتصــاد مقاومتی را با چالش هــای جدی مواجه 
خواهد کرد. این غفلت از این رو است که آنچنان که باید و شاید اذهان مردم و 
تولیدکنندگان ما معطوف به صادرات نیست. اگر نگاه جدی تری به صادرات 
وجود داشته باشد، می توان بنگاه اقتصادی را سرپا نگه داشت، وقتی صادرات 
در دســتور کار قرار گیرد، بی شــک حجم و مقیاس تولید افزایش قابل توجهی 
خواهــد داشــت. از ایــن رو، صورتبنــدی نظــری گفتمــان صــادرات و گفتمان 

دیپلماسی اقتصادی، برای بنگاه های تولیدی ما یک ضرورت است.
اقتصــادی  دیپلماســی  زمینــه  در  بحث هــا،  مهم تریــن  از  یکـــــــــــی 
»گفتمان ســازی« اســت. برای گفتمان ســازی ما به ابزارهــا و نهادهایی 
چون رسانه ها، دانشگاه ها و نهادهای دینی تأثیرگذار همچون ائمه جمعه و... 
نیاز داریم. بنابراین، با بهره گیری از نهادهای مختلف که به نوعی رهبری افکار 
جامعه را در دست دارند، می توان مسیر گفتمان سازی را در حوزه دیپلماسی 
اقتصادی هموار کرد. واقعیت این است که تولید در کشور ما حدود 50 درصد 
زیــر ظرفیــت خود قــرار دارد، این بدان معنی اســت که می توانیــم 50 درصد 
تولید مجدد داشــته باشیم، این افزایش 50 درصدی تولید، نقطه مطلوب ما 

در بحث دیپلماسی اقتصادی و توسعه صادرات خواهد بود.

دفـاع  از  اجتهاد 
عقل   محور

»ساخت تمدن نوین اسلامی« 
در اندیشه حسن حنفی در گفت وگو با 
حجت الاسلام دکتر محسن الویری

دیپلماسی اقتصادی 
و رابطه اش با اقتصاد مقاومتی

دکتر مهدی صادقی شاهدانی
 استاد تمام علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق)ع( 

و رئیس شورای علمی دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی

دیپلماسی اقتصادی 
برای پیاده سازی اقتصاد 

مقاومتی بسیار لازم و 
ضروری است تا آنجا که 

اگر راهبرد »برون گرایی« 
و »دیپلماسی اقتصادی« 

از سیاست های اقتصاد 
مقاومتی حذف شود، یک 

حلقه بسیار مهم نادیده 
گرفته شده است و همین 

غفلت، رسیدن و عملیاتی 
کردن اهداف سیاست های 

اقتصاد مقاومتی را با 
چالش های جدی مواجه 

خواهد کرد
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حســن حنفی که از اندیشــمندان مؤثر جهان عــرب و به عنوان یکــی از نمادهای جنبش 
»الیســار الاســلامی« و از مهم ترین بنیانگذاران انجمن فلسفی مصر محســوب می شود ۲۱ 
اکتبر مصادف با ۲۹ مهرماه در ســن ۸۶ ســالگی درگذشــت.  او در قاهره متولد شــده بود و در 
دانشــکده هنر دانشــگاه قاهره تحصیل کرد، سپس به فرانســه رفت و مدرک فوق لیسانس و 
دکترای خود را از دانشــگاه سوربن گرفت. وی به عنوان استاد مدعو در دانشگاه های فرانسه، 

ایالات متحده امریکا، بلژیک، کویت و آلمان فعالیت داشته است.
 »تفســیر پدیدارشناســی«، »پدیدارشناســی تأویل« و »تراث و تجدید«، »دایره المعارف 
تمدن عرب«، »گفت و گوی مشــرق و مغرب«، »از عقیده تا انقلاب«، »گفت وگوی نســل ها 
از انتقال تا خلاقیت«، »درآمدی بر علم غرب گرایی« و »راســت و چپ در اندیشه دینی« از 

مهم ترین آثار حنفی است. 
با اینکه آثار و نوشــته های حنفی همواره با نقدهای جدی همراه بوده است اما بسیاری بر 
این باورند که دریچه هایی که او در تفکر گشود، درخور تأمل است. از این رو با حجت الاسلام 
والمســلمین دکتر محســن الویری درباره یکی از دغدغه های اصلی حنفی یعنی »ســاخت 

تمدن نوین اسلامی« به گفت وگو نشستیم. 
دکتر الویری دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق)ع( و دکترای تخصصی 
رشته تاریخ و تمدن ملل مسلمان دانشگاه تهران است. او در حال حاضر عضو هیأت علمی و 
مدیر گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم)ع( و سردبیر فصلنامه علمی ـ پژوهشی »تاریخ اسلام« 
ایــن دانشــگاه و رئیس کارگروه تخصصی تاریخ شــورای تحــول و ارتقای علوم ا نســانی و نیز 
رئیس میز تمدن اســلامی در قطب های فکری- فرهنگی دفتر تبلیغات اســلامی است. از او 
تاکنون آثار پژوهشی متعددی در زمینه های یادشده تدوین و منتشر شده است. »تاریخ نگاری 
اســلامی«، »زندگی فرهنگی و اندیشــه سیاسی شــیعیان«، »مطالعات اســلامی در غرب« و 

»تبلیغ اسلامی و دانش ارتباطات اجتماعی« از جمله آثار تألیفی و ترجمه ای اوست.

M
-a

lv
iri

.ir


